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 :پیشگفتار مترجم

میان نظریات مارکس و فوکو خاطر سنتزی که ست که بیشتر بهی سیاسی در دانشگاه برکلیی فلسفهساله65پرداز و استاد وندی براون، نظریه

های اخیر تمام تمرکز ست که در سالدر آثار خود ایجاد کرده مشهور است. براون یکی از فیلسوفان متعلق به مکتب انتقادی و نظریه فمنیستی

توان نماینده می بندی سیاسی وضعیت قدرت در جوامع کرده و از این روی، از منتقدان عمده نولیبرالیسم است. وی راخود را صرف صورت

دهند، دانند و مطمح نظر قرار میگروهی از منتقدان به نولیبرالیسم دانست که وجه گفتمانی آن را بیش از وجه اقتصادسیاسیِ آن خطرناک می

ای مهلک به هفهمد، ضرببیند و میای انسانی که تمام شئون زندگی خود را اقتصادی میچرا که نولیبرالیسم از این طریق و با تحقق سوژه

 2020خوانیم که در نوامبر آورد. در ادامه مصاحبه هریسون لچلی و لن سینکلر با براون را میخواهی وارد میی دموکراسی و دموکراسیپیکره

 .منتشر شده است
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 :پیشگفتار متن

گراها و پردازد که چگونه راسترا منتشر کرد. وی در این کتاب به این بحث می« های نولیبرالیسمدر ویرانه»، وندی براون کتاب 2019سال در 

خواهد با اشاره به اند. براون میهای دموکراتیک ترتیب دادهای چندجانبه به ارزشفریب در آمریکا و نقاط دیگر جهان حملهنیروهای عوام

از سویی، و کنار زدن بحث عدالت اجتماعی از طریق توسل به آزادی و « لیبرالیسم اقتدارگرا»های میان نولیبرالیسم و مفاهیمی چون هتشبا

نهشتی اخلاق بازار از سویی دیگر، نشان دهد که ضددموکراتیک بودن نولیبرالیسم در ذات آن نهفته بوده است. در اینجا براون چگونگی برهم

دهد چرا جنگیدن برای کند. همچنین وی نشان میکارانه در آمریکا طی چهل سال اخیر را بیان میهای نومحافظهیسم و سیاستنولیبرال

های اجتماعی باشد و پافشاری نهیلیسم بر محتوا کنار نهاده شود. در نهایت، براون جنبش جان بایست با تکیه بر جنبشدموکراسی می

ست تغییرات بنیادین دهد که ضروریکند و هشدار میهای اخیر تشریح میها در دههترین جنبشکی از نیرومندعنوان یپوستان را بهسیاه

  .تر اتفاق بیافتندهرچه سریع

 

 



های شما تشریح کردید که چگونه وضعیت سیاسی حاضر در آمریکا همچون دوره« های نولیبرالیسیمویرانه»هریسون لچلی: در 

 های دموکراسی و برابری سیاسی بود؟ورزد. آیا قصدتان دفاع از فرمختن دموکراسی ممارست میپیشین به دور اندا

کند محافظت ست که باید از نظمی که برابری حقیقی سیاسی را تدوین و بازتولید میبراون: دموکراسی، به فراخور عنوان خود، طرز حکومتی

مردم به خودشان حکمرانی کنند و این به معنی حکمرانی توسط یک بخش یا یک  کند. چرا؟ چون عهد دموکراسی مبتنی بر این بوده که

عنوان شرط اصلی ها یا توسط یک قدرت خارجی نیست. دموکراسی هیچ چیز دیگری را بهها، نظیر بازار، کلیساها یا الگوریتمقدرت منفک از آن

امکان تحقق دارند. البته حکمرانی توسط خودمان نیاز به برابری  های دموکراسیکند، برای همین هم است که انواعی از فرممشخص نمی

سیاسی دارد، هیچکس نباید قدرت بیشتر و یا دسترسی بیشتری از دیگران به قدرت سیاسی داشته باشد. چنین شکلی از برابری سیاسی سخت 

شود، امری که تحقق آن هنوز در می رأی از این حقبندی آن به سادگی شامل حق رأی عمومی و توانایی استفاده آید اما صورتدست میبه

گذاری و نشود. دموکراسی باید انتخابات، نظام قانونامند در افقی دوردست دیده میها که از قضا خود را دموکراتیک میبسیاری مکان

شکل برابر نتایج سیاسی را تعیین کنند و همچنین هایی که قابل خریدن نباشند را در بر بگیرد. دموکراسی نیازمند این است که مردم به رسانه

مان دستکاری ها بدهد دسترسی داشته باشند، اینکه ما و علایقکنندگی هوشمندانه به آنبه اطلاعات و دانشی که اجازه اثرگذاری و تعیین

توانیم فراتر از نظم کنونی چنین نیست و ما نمیسالار در این رویه نقشی نداشته باشند. اما اکنون ها و نخبگان فننشده باشیم و اینکه شرکت

 .الخصوص در آمریکابرویم، علی

 

ی خاصی از آن را متصور شد که دموکراتیک توان گونههریسون لچلی: آیا نولیبرالیسم ذاتا با دموکراسی در تضاد است یا می 

 باشد؟

ها با کراتیکی که اکنتون تشریح کردم به شکل واضحی تنفر داشتند. آنشان، از انواع نیروهای دموهایها، خصوصا کلاسیکبراون: نولیبرال

نخورده ها باید توسط قدرت سیاسی دستی آنحاکمیت مردم مخالف بودند زیرا این امر با بازار و توزیع آن تداخل دارد. چیزی که به عقیده

شود. چرا که دموکراسی یا چیزی بدتر منجر میناچار به سوسیالها معتقد بودند حکمرانی توسط مردم به باقی بماند. هایک و اردولیبرال

شوند. پس هدف نولیبرالیسم این است که قدرت سیاسی اکثریت مردم متقاضی مداخلات دولتی و ایجاد مقرراتی برای کاهش فقر و نابرابری می

اش آن است شود و همانطور که فوکو اشاره کرده، هدفمیبه خدمت بازار درآورده شود. این به خدمت درآوردن شامل ساخت و حمایت از بازار 

ای برای حد گذاشتن بر حکمرانی لیبرال استفاده کند. جیمز بوچانان، از ویرجینیا یا مدرسه نخبگان عمومی تا از بازار به عنوان وسیله

کند. از او ای اساسی انتخابات و دموکراسی صحبت میهرود و از برانداختن آشکار و نه حد گذاشتن بر شیوهنولیبرالیسم، از این هم فراتر می

دهندگان و تقسیمات ناعادلانه نام برد. و همچنین میلتون فریدمن، که با تقلیل دموکراسی به عنوان پدر نولیبرالیسم در سرکوب رأیتوان بهمی

بود که رژیم آلنده در شیلی، که به  های پینوشهی سرکوبلیبرتارینیسم، دموکراسی را با نولیبرالیسم تطبیق داد و به طور آشکاری حامی و بان

 .آمیزی سرنگون کردطور دموکراتیک با رأی مردم انتخاب شده بود را به شکل خشونت

تر پیاده سازی که در کشورهایی با اقتصاد ضعیفنولیبرالیسم در بسیاری وجوه دیگر نیز ضد دموکراسی است. به طور مثال، با سیاست تجاری

شان احاطه شوند. همچنین کارانمزه تبدیل کرده است و باعث شده این کشورها توسط طلبه، حکمرانی توسط مردم را به یک جک بیکرد

های ابزارها و رویه« خریده شدن»دهد و ها طبیعی جلوه میاقتصادی که در همه جا حضور دارد، که به نوبه خود نابرابری را در تمام جنبه

ی شوند و این به نوبه« بازاری»کند که تمام مفاهیم دهد. نولیبرالیسم نیرویی تولید میبالاتر بحث آن شد، نرمال جلوه می دموکراتیک را که

ست را به هدفی کند. مثلا آموزشی را که فراگیری آن در جهت بهبود ظرفیت شهروندیرا عکس میها را از درون تهی و یا معنای آنخود ارزش

زیستی، مالی، تکنولوژی، اجتماعی، مذهبی، اعم از دانش محیط ای که فراگیری انواع دانشکند. در زمانهه انسانی تبدیل میبرای ساخت سرمای

ی سیاسی و ... برای فهم نیروهای پیچیده و چندوجهی حاکم بر جهان و همچنین رسیدن به خودآیینی، اهمیت به سزایی دارند، این یک حمله



. وقتی آموزش به مهارت برای کسب یک شغل یا یک دانش تکنیکی بدل شود، دیگر نقشی در توسعه شهروندی ستعظیم به دموکراسی

  .دموکراتیک نخواهد داشت

 .کنیمرغم چیزی که هست. درباره این کمی بعدتر صحبت میتوان متصور شد که دموکراتیک باشد؟ بله، علیای از نولیبرالیسم را میآیا گونه

 

ی دموکراسی وارد آورده است، چه میزان باید در مبارزات سیاسی بر ای که نولیبرالیسم بر پیکرها توجه به ضربهلن سینکلر: ب

های مستقیم به گری نهادهای سیاسی توسط اشکالی از کنشتوان بدون میانجیدموکراسی تأاکید کرد؟ همچنین آیا می

 نولیبرالیسم یورش برد؟

این شعار رایجی در میان معترضان خیابانی بود. همچنین در جنبش اشغال  WTO[1] ر هنگام اعتراضاتد« دموکراسی این است.»براون: 

ست که گیری دموکراسیاکنون در جنبش جان سیاهان یا جنبش شورش علیه انقراض. این نوعی بازپسو یا هم 2011استریت در سال وال

های های نولیبرالی، کنترلسازیهای مالی، خصوصیشان بر تحقق عدالت، علیه قدرتکه نیروی مردم و نبردجاست؛ یعنی هنگامیبسیار هم به

شود. این تحرکات باعث نجات شان در سیاست، متمرکز میهای بزرگ و همراهانطلبانه، و تخریب سیاره توسط شرکتپلیسی و برتری

شود. و همانطور که شما اش توسط لیبرالیسم میر از آن، تقلیل هولناکتخاطر همکاری با نولیبرالیسم، و یا قبلاش بهدموکراسی از بدنام شدن

دهد که به شکل موقت پیوستگی خود با نهادهایی که اکنون اشاره کردید، این شکل از کنش مستقیم و اعتراض به دموکراسی امکان این را می

ست که ما برای ی تحقق خیر عمومی نمایانده شود. دموکراسی تمام چیزیعنوان ستیزی مردمی برااند را کنار بگذارد، تا بهاز مردم فاصله گرفته

  .بیاوریم دوام آن بدون توانیمنمی آینده زمین به آن نیاز داریم و

نفع خود مصادره اند که دموکراسی را بهای بودهای که در مفهوم دموکراسی صورت گرفته چیز جدیدی نیست، همیشه اهداف شریرانهاستحاله

های داخلی ناشی از جنگ سرد. این البته برای سوسیالیسم و کمونیسم نیز صادق ، استعمار، امپریالیسم و تجاوزات خارجی و سرکوبکنند

 از برخی و فساد پذیر شد، یا بربریتی که در انقلاب فرهنگی نهفته بود، یاهای کار اجباری توجیهها طوری استحاله شدند که اردوگاهاست؛ ایده

داری. ستیز بر سر مفهوم دموکراسی همیشه بخشی از نبرد برای تحقق آن بوده. همیشه بخشی از سیاست، مبارزه اشکال مخوف سرمایه بدترین

  .بر سر مفهوم است

 

 

 آنکه فهم به کمک برای ابزار این از و است تضاد و ستیزه یحیطه سیاسی، امر یحیطه که کنیدمی استدلال شما هریسون لچلی:

 کردن محدود آیا. کردید استفاده کندمی ناممکن را مشارکت و سیاسی برابری و آلوده را سیاسی فضاهای نولیبرالیسم چگونه

 شود؟ سیاسی نمی مقاومت شدن محدود به منجر سیاست

براون: بحث من هیچگاه مبتنی بر محدود کردن مقاومت تا یک دامنه مشخص و یا پیکربندی سیاسی نبوده است. مقاومت در انواع اشکال خود، 

باید را دارند که به ساخت جهانی بهتر کمک کنند. با این حال نظیر هنر، مجادلات کارگری، در جنسیت و اعمال جنسی، همگی پتانسیل آن

 همان این. کنیم دور شان توسط آنرا از پیکربندی نولیبرالی و بدنام شدن تلاش کنیم واژگان و مفاهیم سیاسی و اجتماعی و اشکال ارزیابی آن

 و حاکمیت دانستن مردود تا گرفته «دموکراسی پسا» و «سیاست پسا» بر چب تأکیدات از کند،می نگران چیز همه مورد در مرا که ستچیزی

های جمعی و قدر هم فرصتی محدود برای سازماندهی کنشها. این هژمونی باید به چالش کشیده شود، هرچهحکمرانی توسط آنارشیست

  .پذیرانه در راستای آزادی داشته باشیممسئولیت



مقاومت تنها مقاومت است و نه بیشتر؛.  زنند تلفیق کرد. گاهیاها یا تحرکاتی که تغییراتی اساسی را رقم میهمچنین، باید مقاومت را با جنبش

 .کندشود و نسبت کمی با واقعیات برقرار میفقط برای ارضای میل یا رفع عذاب وجدان انجام می

 

تواند قابل ای میرا به وجود آورده که طی آن هر ایده[« 2ها]بازارگاهی از ایده»لن سینکلر: شما اشاره کردید که نولیبرالیسم 

تر در فرهنگ ون هیچ حد خارجی بر بازار وجود ندارد. آیا این تماما به نولیبرالیسم وابسته بوده یا تغییری گستردهشود، چقبول 

شود مسئله تحدید و نظم اجتماعی رخ داد که نولیبرالیسم توانست اهداف سیاسی خود را محقق کند؟ برای مثال، آیا می

 را به نولیبرالیسم گره نزد؟ (در کتاب شما CPC [ و3نظیر پرونده کیک عروسی]) های مذهبیآزادی

 

کند. ها را از ساحت عمل دور میاش، آنهای عموم مردم به ارزش مادیدهد، با تبدیل عقاید و ایدهها را تنزل میبراون: لیبرالیسم ایده

ای به جان هاندازد. اشارسازد از کار میتوانمند می ها راکند و آن نیرویی که ایدهها ترسیم میای را میان ایدهطرفانهلیبرالیسم رقابت بی

دهد؛ میل عبارت بازارگاه این چارچوب نظری را به تفصیل پرورش می« درباره آزادی»استورات میل در اینجا خالی از لطف نیست. او در کتاب 

فرض شود. پیش فرض این بود پیششان چیره مینهایت برترینها در ها مفروض گرفتبود که از میان آنرا به کار نبرد، اما رقابتی را میان ایده

 .سازد تا از پس جدا کردن سره از ناسره برآیداین بود که نبود سانسور عقل را قادر می

چیز که همهاییپروراند. جی اینکه تمام ارکان دنیا یک بازارگاه است را میتر کرده است. نولیبرالیسم ایدهحالا نولیبرالیسم این بحث را گسترده

بندی شود. این بخش مهمی ها، صورتای از تبلیغات و برندینگ، البته با ناپدیدکردن خرد و حقیقت به عنوان نشانگان ایدهتواند تحت گونهمی

بته همانطور که شما پذیرد. و الهای مالی در همین راستا صورت میزدایی از تبلیغات و کمپین از الهیات نولیبرال در آمریکاست و لذا مقررات

آید. های جنسی و برابری جنسیتی در میگرایان مذهبی برای حد گذاشتن بر آزادیخدمت راستعنوان سلاحی بهاشاره کردید، همزمان به

ا تفسیر کند بعهده دارد و رجوعی دائمی که به اخلاقیات سنتی میرا بهخصومت نولیبرالیسم با عدالت اجتماعی که دولت وظیفه تأمین آن

 چیزی چنین خلاصه صورت به کتاب در من بحث. اندشده آمیخته همبه « اولین متمم برای احقاق حقوق مسیحیت»ی لیبرتارین از سبعانه

 .بود

 

 چگونه؟ آری، اگر بود؟ قائل تفاوتی هانولیبرال لن سینکلر: آیا با ظهور امثال ترامپ، باید میان نومحافظه کاران و

های به ظاهر متمایز دهه هشتاد هستند که یکی بر اقتصاد سیاسی اجتماعی متمرکز هایی برای برنامهکاری نامنولیبرالیسم و نومحافظهبراون: 

ها نولیبرال هم بودند، بلکه به این ای باهم تفاوت نداشتند، نه فقط چون بسیاری از نوکانگاه به لحاظ ریشهشد و دیگری بر اخلاقیات. ولی هیچ

 آورد، بخشوجود میدموکرات بههایی که یک دولت سوسیالاطر که جایگاه و قدرت اخلاقیات سنتی را بازآفرینی کردند؛ عقب راندن چالشخ

ها اختصاص ها را به هایک و اردولیبرالهای کلاسیک بود. به همین خاطر است که من بخش زیادی از کتاب ویرانهمهمی از برنامه نولیبرال

را جا بگذارند، خواستند قطار نولیبرالیسم را سوار شوند و چمدان اخلاقیات آنای میتاچریسم هم صورتی از همین وضعیت بود. مثلا عده ام.داده

 کاران مذهبی،کند که چگونه محافظهآشکار می« های خانوادهارزش»توان دید. اما ملینا کوپر در کتاب ها به خوبی میاین فیگور را در کلینتون

های رفاهی، آموزشی و بازنشستگی نگاه کرد، که چگونه دولت در اند. باید به سیاستهای مترقی در اصل همه یکیمحور ها و نولیبرالخانواده

ا است اگر بخواهیم جناح راست و چپ نولیبرالیسم را ب ها سپرده. احمقانهرا به خانوادهتمام امور اجتماعی از خود سلب مسئولیت کرده و آن

  .مواضع رسمی درباره حقوق همجنسگرایان و مادران مجرد سرپرست خانوار، بسنجیم



ها بر تجارت آزاد جهانی و ای بیرون آمد، البته چیزهایی نیز به آن افزود. ترامپ فقط از تأکید نولیبرالترامپیسم هم از دل چنین تاریخچه

ها برای تبیین های اقتدارگرا را کنار نهاد. پس احتمالا استفاده از این سنجهبا دولتکاران از بازارها کاست و مشغله نومحافظه زداییقانون

 .وضعیت اکنون کارگشا نباشد

 

به راه انداخته، آیا فضیلتی در جهت مخالف نولیبرالیسم وجود دارد که « هابازارگاهی از ایده»لن سینکلر: اگر نولیبرالیسم 

بایست چپ هم در زمین نولیبرالیسم بازی کند و فقط کمی بازی را بهتر انجام دهد تا بتواند یای از حقیقت داشته باشد؟ یا مشمهّ

 ؟«بفروشد»های خود را ایده

ها، تغییرات آب و هوایی، نتایج اننخابات و ها، ویروسبراون: بستگی دارد از چه حقیقتی حرف بزنید، ما نیاز به حقایقی درباره پدیدارها، جنگ

ها همیشه جایگاه ثابتی در اشکال . ولی موضوعاتی مثل عدالت، برابری و آزادی هیچگاه درباره حقیقت نبوده و نخواهند هم بود. آنها داریماین

ها است و این« هاارزش»ی تواند باشد؛ سیاست تماما دربارهترین آموزگاران ما میتواند یکی از مهمهژمونیک خرد دارا هستند. وبر در اینجا می

 نه باشد، کنندهمجاب بایستمی چپ رویکرد روی، این از که او همانند خدا نامید اش، نه حقیقت. ها و اعتقادات. چیزیی دلبستگیارهدرب

 عوض را موجود اعتقادات و امیدها و بیم مردم، هاینگرانی که دهد ارائه آینده از تصویری باشد، متقاعدکننده مشخص زمینه یک در. صالحانه

 .لبته که این کارِ سختِ سیاست استا. کند

 

گرایانه دانست؟ توان فضای فرهنگی در ایالات متحده را کماکان نهیلیستی و پوچلن سینکلر: با توجه به اعتراضات اخیر، آیا می

خود اعتراض  ها و ناتوان بودن در کوتاهی موی سرگیری جهانی، به بسته بودن آرایشگاهگرایان در میان یک همهکه راستآیا این

اند؟ یا به این خاطر است که کنند، به دلیل این است که آگاهی خود را در اثر عدم تأمل در عملکردشان از دست دادهمی

 مان چه سمت و سویی پیدا کند؟کند آگاهینولیبرالیسم مشخص می

یادمان نرود که نهیلیسم اگر درست فهمیده شود درباره  گیرد،های ایالات متحده نشأت میبراون: میزان زیادی از این نهیلیسم از خود سیاست

شان برای اهداف دیگر، شدنها، قابل استفادهشان است. نهیلیسم درباره ابزاری شدن ارزشبار شدنها نیست، بلکه درباره کماز دست دادن ارزش

یابد، گیرِ کشنده تقلیل میی یک بیماری همهگاه در هنگامههاست. نهیلیسم یعنی وقتی آزادی، به امکانِ رفتن به آرایشآن شدناهمیت و بی

ها شود، وقتی حقیقت برای میلیونگرفتن با مقاصد سیاسی به کار گرفته میجمهور باز هم نشده برای عکسوقتی انجیلی که حتی توسط رییس

خورید به گیری، تا حتی غذایی که مین در زمان همهچیز، از اعتقاد به تغییرات آب و هوایی گرفته تا ماسک زدنفر مهم نیست، وقتی همه

 .های جناحی سیاسی ربط پیدا کرده استرقابت

 

کند. آیا اعتراضات اخیر در آمریکا، نظیر عنوان عناصری توتالیتر بازنمایی میهریسون لچلی: نولیبرالیسم سیاست و اجتماع را به

گیری تواند به بازپسمرگ جورج فلوید و نژادپرستی سیستماتیک میو اعتراضات به  19-گیری کوویددولت به همه واکنش

 اجتماع و سیاست کمکی کند؟

های اخیر در آمریکا شکل گرفت. این های اجتماعی بود که طی دههترین جنبشیکی از قدرتمندترین و مترقی« جان سیاهان»براون: جنبش 

زایش آگاهی جمعی گرفته تا اصلاح پلیس شهری. و این تأاثیرات اهمیت بسیار زیاد تأثیرات تا همین حالا هم بسیار عظیم بوده است، از اف

 کمدست را «رایت-آلترناتیو» خصوصا راستیدست اجتماعی هایجنبش نباید سویی از اما های اجتماعی را بار دیگر یادآور شده است. جنبش

های آن چالش که نجات دادن ارزشدر معرض خطر است، طوری و شده فاسد شدت به اکنون ما سیاسی سیستم حال، همین در. گرفت



ای نیست های اطراف ترامپ همراه با با بمب ساعتی بحران آب و هوا، اولویت فکر کردن به چنین چیزی را ندارند. چارهست. و فاشیستبزرگی

 .نیمهای خود را برای عمل بالا بزجز اینکه تا حد ممکن استراتژیک فکر کنیم. باید آستین

 

 

 world trade) و در شهر سیاتل، اعتراضاتی خیابانی از سوی مردم به برگزاری کنفرانس سازمان تجارت جهانی 1999در سال  [1]

organization) صورت گرفت. بنا بود طی این کنفرانس درباره ساختاربندی مذاکرات تجاری در هزاره جدید بحث شود. 

[2] Marketplace of ideas 

ها با نولیبرالیسم به های دست راستی و تندروی مسیحیت مانند ایونجلیکبراون بر اینکه گرایش« های نولیبرالیسمدر ویرانه»کتاب در  [3]

فروشی مسترپیس و کمیته حقوق شهروندی کند و این بحث را با مثالی از دعوی حقوقی که بین فروشگاه شیرینیاند تأاکید میسازگاری رسیده

ی کیک عروسی برای مراسم ازدواج یک زوج برد. طی این دعوی که فروشگاه شیرینی فروشی از تهیهرخ داد به پیش می 2017ال کلرادو در س

 .همجسنگرا اجتناب کرده بود، دادگاه عالی در نهایت آن فروشگاه را از اتهام تبعیض تبرئه کرد
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